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سرخط

دانشجویان  می گویید  »شما  كه  كردند  مطرح  عزیز  دانشجویان  از  یكی 
از  بعضی  اوقات  گاهی  چرا  پس  آرمانگرا،  ما  حالا  نباشند.  مصلحت اندیش 
جمع  قابل  چگونه  دو  این  می كنند؛  مصلحت اندیشی  اجرایی  دستگاههای 
هستند؟« من این نكته را بگویم كه مصلحت اندیشی بد، منفی و ضدّّارزش 
نیست. مصلحت اندیشی یعنی دنبال مسأله ای كه مصلحت است، رفتن. این كه 
موضوع بدی نیست. این را بدانید كه دستگاه اجرایی كشور در تعامل بسیار 
می شود  مجبور  كه  می گیرد  قرار  دوراهیهایی  سر  بر  دنیا،  در  خود  دشوار 
مصالحی را در نظر بگیرد؛ چون اداره كشور و كار اجرایی، كار خیلی سختی 
را  كوهنوردی  تلویزیون  پای  از  كسی  وقتی  كه  است  این  آن،  مثال  است. 
می بیند كه با زحمت و قدم به قدم جلو می رود، با خودش می گوید: یك ذرّّه 
زودتر و تندتر قدم بردار تنبل! او پای تلویزیون نشسته، در آن ارتفاع چندهزار 
متری و در آن وضعیت قرار ندارد كه ببیند این كار چقدر عملی است. همین 
می بیند، صدق  تلویزیون  از  را  فوتبال  یا  كشتی  مسابقه  كه  بر كسی  مثال 
می كند. حتماًً دیده اید كه گاهی اوقات بعضی از تماشاگران فوتبال، دائم به 
بازیكنها و تیمهای مورد علاقه خود دستور می دهند: تنبل بزن! شوت كن! 
به هرحال، كار اداره كشور كار سختی است و البته مصلحت، هیچ اشكالی 
هم ندارد؛ ما به آنها ایراد نمی گیریم. البته حواسمان هم جمع است كه آنها 
همیشه غرق در مصلحت نشوند و بنده با توجه به مسؤولیتم به این موضوع 
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توجّّه می كنم.
اگر شما جوانان نگاه به ق�������ل�����������������������������ِ غلطی به وجود 
برآیند  با مصلحتها،  و چالش مسؤولان  آرمانگرایی شما  برآیندِِ  آمد.  خواهد 
اگر شما هم دنبال مصلحت گرایی رفتید  اما  معتدل و مطلوبی خواهد شد؛ 
و گرایش مصلحت اندیشانه - یعنی صددرصد با واقعیتها كنار آمدن - وارد 
محیط فكری و روحی دانشجو و جوان شد، آن وقت همه چیز به هم می ریزد 
و بعضی آرمانها از ریشه قطع و گم خواهد شد. دانشجویان نباید آرمان گرایی 
را رها كنند. توقّّع من از شما عزیزان این است كه پایه های معرفتی خودتان 

را در همه زمینه ها عمیق و مستحكم كنید.

1382/08/15

بیانات در دیدار جمعی از اعضای تشکل ها و جمعی از نخبگان دانشجویی
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یا اباعبدالله! ببین ما شیفتگانت را، ببین برای اینکه شبیه تو باشیم چگونه دست 
یزیدیان را که برای بیعت به سوی ما دراز شده قطع میکنیم. همه آمده‌ایم 
به آنچه که سال ها پای منبرهای مُُحرّّمت آموخته‌ایم، عمل کنیم. آمده‌ایم تا 
حنجره هایمان را با پیام عاشورای شما متبرک کنیم و به گوش دنیا برسانیم که 

محال است تن به ذلت بدهیم:
هیهات منّّاالذلة

ما بزرگ شدگان مکتب حسین می‌دانیم که بین دوراهی ذلت و جنگیدن، 
انتخاب شرافتمندانه جنگیدن است. ما از جنگ در راه خدا ابایی نداریم که 

دلمان قرص است به وعده نصر الهی :
نصر من الله و فتح قریب

مرگ بر آمریکای مردم فریب

آن پست نامرد خودش را پشت توییت های دروغینش پنهان کرده و فکر میکند 
می تواند میان ملتی که خدا برای نصرت حق مبعوثشان کرده است، اختلافی 
بیاندازد. دیر نیست روزی که عذاب الهی او را با تمام دروغ هایش ببلعد؛ همانطور 

که فرعون را بلعید. به گوش های کََرََش برسانید:
تفرقه جایی بین ما نداره
 وحدت ما نشان اقتداره
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نویسنده: فاطمه موسی

 جنگ برای اهل حق پیروزی است؛ خواه دشمن را به هلاکت برسانند، خواه 
کشته شوند. در جنگ با کفر و استکبار  تنها راه، جنگ است و جنگ است و 

جنگ تا پیروزی. ما را با مستکبرین نه سازشی است و نه تسلیمی:
نه سازش نه تسلیم 

نبرد تا پیروزی

جنگ احزاب است امروز. یهودیان و کفار کنار هم صف کشیده‌اند تا به خیال 
خامشان کمر اسلام را بشکنند. سلمان تبارها برایشان خندق کنده‌اند در هرمز، 
آن هم چه خندقی! کجاست عمر بن عبدود که تیغ های آخته‌ی ما منتظر 
اوست. اصلا مگر لشگری که زورش به بچه ها می‌رسد،  عمر بن عبدود دارد؟ به 

انتقام کودکان معصوم میناب فریاد می‌زنیم:
کودک کشان بی شرف بمیرید

محاله ایران منو بگیرید

شعار ما همان شعار مسلمانان صدر اسلام است. شعار سمیه و یاسر زیر شکنجه، 
شعار لشگر رسول الله در فتوحات، شعاری که چهارده قرن است سرتیتر اذان 

ماست، با همه وجود فریاد می زنیم:
الله اکبر
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محمدسجاد حیدری

علی محمد مودب

مشـو غافـل  سـایه ها  از  ولی  می تابـد  مـاه 
تیغ مگذار ای برادر جان! که دشمن دشمن است

ــرد ــه آزادی نمی‌گی ــارت بیگان ــسی از غ ک
وطــن از دشــمن ویرانگــر آبــادی نمی‌گیــرد

ــر خــاک- ــاد بی طــرف و بی‌وطــن بگــو: ب ــه ب ب
بــه خون نوشــته کــه »ایرانمان فروشی نیســت«

هرگز نشود عرصــۀ جولان شمــا
جمهوری اسلامی ایران حرم است

پرچمـت پاییـن نمی آیـد مگـر
روی تابـوت مـن ای ایـران مـن

زهرا سپه کار

فاطمه نانی زاد

مینا شیرخان
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بشری صاحبی

امیرعلی گازارپور

ماهرخ درستی

الهام نجمی

»ایران ســرا«ی مــا ســرای »دیگــری« نیســت
ــچ جــای دیگــری نیســت ــران شــبیه هی ای

یــن ـخــاک دارم ، مـثــل پرـچــم بیـقــرارم ریـشــه در اـ
ـــتاده ـــران ایس ـــای ای ـــری پ ـــه عم ـــم ک ـــوه ایمان ک

هرگـز نخـواهی دیـد ایـران را جـدا از هـم
ر، عـرب، ماییـم ایـرانی رک، کُُـرد و لـ� مـا تـ�

اگر چشمی نگــاه بد کند بر آب و خــاک ما
هزاران مثل »قاسم«، مرد میدان می شود پید

ُ�دحوش ایـران نشـود طُُعمـه یـک ع��
از  رویِِ  جنـازه‌ام  مگـر رد  بشـوید

عباس جواهری رفیع
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علی داودی

مهدی شریفی

در معرکه‌ جز به نام خونخـواه نیا
نیـا راه  بی صفتـان  طایفـه  بـا 
تسـلیم ارادۀ تو شـد خصم زبون
ای پرچــم سربلنــد کـوتاه نیــا

تا جان داریم عهد و پیمان باقی ست
غوغای حضور در خیابان باقی سـت
محکوم بـه رفتن‌اند دشـمن هامان
جمهـوری اسلامی ایران باقی سـت

خواهی که چو خورشید شوی تابنده
دشـمن شـود از جهـاد تـو درمانـده
بـا ماندنِِ در میان میدان ای دوسـت
فرمانـده دعـوت  بـه  بگـو  لبکیـ 

سیدهاشم وفایی
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مریم محبی نژاد

غلامرضا غلامپور دهسرخی

ننــگ اســت بــرای مــا پریشــان باشیــم
یــا زیــر بلیــط زورگویــان باشیــم
تــا آخــر ایــن نبــرد محکــم بایــد
با »مشــت گــره کــرده« خیابــان باشیم

آگاهیـم خـود،  دشـمنان  فتنـۀ  از 
راهیـم در  مـا  همیشـه  از  آماده تـر 
در جبهـۀ حـق علیـه باطل بیکشـ
»حزب‌الله«یـم بـرادران  پشـت  مـا 

بـا وحدتمـان ثباتشـان برهـم خـورد
افسـانۀ سـور و ساتشـان برهم خورد
بـا همـدلیِِ مـ��ل ایـرانِِ حسیـن )ع(
طومـار محاسباتشـان برهـم خـورد

محمد جهانیان
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یک جبهه‌ایم: »ایران«، »یمن«، »لبنان«
از »غـزه« تـا »بغـداد« یـک فریـاد
تیـغ پیونـد داد آن  بـه هـم  را  مـا 
عاشـق تر از »تهران« کجا؟ »بیروت«
زیباسـت در ایـن دشـت‌های سـرخ
حاضـر معرکـه  در  خـدا  سـو  ایـن 
«سـت االّا فـتی  »لا  شـکوه  لبنـان 
دیرینیـم عشـقِِ  یـک  شیعـۀ  مـا 
وحـدت گل صـد برگِِ توحید اسـت
»رُُوشـه1« دلتنـگی  شـاعر  مـن 
همسـنگر! اسـت،  نـور  عـلی  نـورِِ 
یـک رشـتهک‌وه: »البرز« تـا »عامِِل2«
نبـض زمـان اینک به دسـت ماسـت

1	

2	

یک سـنگر: از »بیروت« تـا »تهران«
از »کـربلا« تـا »قدس« یـک طوفان
کـز هـم جدامـان خواسـت ناگاهـان
عاشـق تر از »بیروت« کـو؟ »تهران«
تنهایـــان بشـــکوه�  هـــم‌رزمی 
آن سـو خـودِِ شیطان، خـودِِ شیطان
ایـران ذوالفقـار«:  االّا  سیـف  »لا 
سرمسـت یـک پیمانـه، یـک پیمان
بـاران دیگـر  نـام  دریاسـت 
تنگسـتان شـور  شـروه خوانِِ  تـو 
شـلیک بـا کیـ یـا عـلی! کیـ آن
»سـلمان« و  »بـوذر«  فرزندهـای 
ای عاشـقان ایـن گوی و ایـن میدان

محمدمهدی سیار

)۱(صخره های زیبای روشه در ساحل بیروت، معروف به صخره عشاق
)۲(جبل عامل لبنان تبعیدگاه ابوذر غفاری در شام بود و این حضور مبارک را آغاز تشیع در لبنان می دانند.
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قبـل از سـپیده بـود کـه بـاران شـروع شـد
بـود شکسـته  را  اذان  قلـب  مهیـب  داغی 
و می شـد  گلوگیـر  داشـت  عمیـق  بغـضی 
شـعری کـه بی مقدمـه بغضـش شـدید شـد
بـود داغ  داغ  خبـرش  شـد،  شـهید  آقـا 
هنـوز آتشـم  آن،  شـراره‌ی  از  کـه  داغی 
شـد سیـاه  امیـدم  روز�  و  گفـت  اخبـار 
ای آه! صبـر کـن، نفـسِِ حبـسِِ سینـه شـو
این بغض ها نه از سر ضعف است و خامشی ست
آری پــدر، هـمانـــکه فـــدا شــد برای مــا

ایسـتاد درد  هـر  مقابـل  در  کـه  کـوهی 
مـردی کـه بـود برتـر از این خـاک، رتبـه‌اش
مـردی کـه روح غیـرت و عـزم و اراده بـود
مـردی کـه بین معرکه تـرس از اجل نداشـت
مـردی کـه از هََـوا و هََـوََس پـای پـس کشید
مـردی کـه دل بـه هیچ کـسی جز خـدا نداد
مـردی کـه می‌رسیـد بـه مقصـود، جـاده‌اش
بـود دیـار  زعیـم  و  پیشـوا  کـه  مـردی 
حیـدرم اولاد  ز  گرچـه  گفـت  کـه  مـردی 
مـردی کـه خـود حسیـنِِ زمـانِِ یزیـد شـد
مـردم! اگرچـه شُُسـت ز جـان دسـت تـا ابـد

هنگامـه‌ی سـحر، شـب هجـران شـروع شـد
بـود شکسـته  را  رمضـان  دل  غـمی  گویـا 
و می شـد  سـرازیر  اراده  بی  کـه  شـعری 
شـد شـهید  آقـا  کـه  رسیـد  خبـر  وقـتی 
بـود فـراق  تلـخ  غـم  از  حـاکی  اخبـار 
هنـوز میکشـم  نفـس  کـه  نمیکنـم  بـاور 
شـد آه  و  اشـک  سـحرم  سـفرۀ  مهمـان 
ای اشـک! بغـض بیـن گلـو بـاش؛ کینـه شـو
پدرکشی سـت روز  کیفـرِِ  زورِِ  کینـه  ایـن 
ما زنده‌ایم و اوست که جــان داد جـــای مــا
ایسـتاد مـرد  چنـان  کـه  سـروقامتی  آن 
پشـت عـدو شکسـت بـه هر تیـغ خطبـه‌اش
وقـتی کـه رفـت، روی زمیـن ایسـتاده بـود
نداشـت بـدل  مـا  بـدل  بی  عشـق  دیدیـد 
کشیـد نفـس  را  وطـن  هـوای  انتهـا  تـا 
جـان داد و یـک وجب هم از ایـن خاک را نداد
سـاده‌اش و  صـاف  زنـدگی  فـدای  جانـم 
بـود وصلـه‌دار  عـلی  مثـل  عبـاش  امـا 
کمتـرم نیـز  او  قنبـر  پـای  خـاک  از 
اول حبیـب گشـت و در آخـر شـهید شـد
ابـد تـا  هسـت  خامنـه‌ای  شـهید  امـا 
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خـالی نبـود و نیســت در ایــن راه مشــت ما
هسـت هنـوز  ضربانـش  نمی تپـد،  قلبـش 
کنیـد اقتـدا  ولی  آرمـان  بـه  مـردم! 

پلیدهـا  بـا  پاکـدلان  اسـت؛ جنـگ  جنـگ 
مؤمنیـن مـولای  عاقِِشـ  سـپاهِِ  سـو  ایـن 
کـن شـتاب  بـرادر  نیسـت،  مجـال  دیگـر 
امـروز فتنـه نیسـت؛ نگـو پـرده حائـل اسـت
می شـود تـار  سـتم  سیـاه  شـب  شـک  بی 
ایـن خانـه غیـر خانـۀ یـک عنکبوت نیسـت
ایـن رود تـا همیشـه خروشـان هنـوز هسـت
ای دل! در ایـن مسیـر تـو هـم تـا ابـد بمـان
شـو شـهید  و  بمـان  زنـده  نمیـر،  دل  ای 
کـن راه  خـرج  را  حنجـره  غریـبِِ  بغـضِِ 
می شـویم کـوه  حادثه هـا  گردبـاد  در 
شـدیم برّّنده تـر  آینـه،  شکسـته  گرچـه 
عمری سـت تیـغ خشـم بـه دنـدان گرفته‌ایم
ماسـت کام  وعـده‌ی شیریـن  قبـر،  آغـوش 
شـنیده‌ای؟ را  قـرنی  عاشـق  احـوال 
می‌رسـد دیـدار  وعـده‌ی  تـازه  مـرگ،  بـا 
می شـود ملاقـات  وقـت  تـازه  مـرگ،  بـا 
کاشـتیم امّّیـد  لالـه‌ی  مـرگ،  خـاکِِ  در 

مـردم! خــدای خــامــنه‌ای هست پشــت ما
هسـت هنـوز  زمانـش  امـام  و  رفتـه  او 
اقتـدا کنیـد عـلی  بـه  عـلی  مـردم! چنـان 
این سـو حسیــن مانــده و آن ســو یزیــدها
اپسـتین شیاطیـنِِ  خیـلِِ  رژیـم  سـو  آن 
انتخـاب کـن مانـده فقـط سیـاه و سـفید، 
اکنـون فقـط محاربـه‌ی حـق و باطـل اسـت
می شـود بیـدار  تـب‌زده  جهـان  دارد 
فریـاد کـن! بلنـد شـو! وقـت سـکوت نیسـت
هسـت هنـوز  شـهیدان  سـرخ  مسیـر  آری 
خـرج از عـلی بگیـر، بگـو حـق مـدد؛ بمـان
شـو امیـد  سلاح  یـأس،  سـردِِ  جنـگِِ  در 
کـن نـگاه  مقصـد،  بـه  می‌رسیـم  داریـم 
مـا را چـه غـم ز مـوج بلا، نـوح می شـویم
شـدیم زنده تـر  ولی  داده‌ایـم،  کشـته  مـا 
جـان داده‌ایـم و در عوضـش جـان گرفته‌ایـم
مـا و هـراس مـرگ؟! شـهادت مـرام ماسـت
شـنیده‌ای؟ را  رََنی«  یـ� یَمَُُـت  »فََمََـن  آیـا 
می سـد یـار  رََوََد،  همینکـه  بـدن  از  جـان 
می شـود سـادات  مـادر�  وصـلِِ  هنـگام 
یـک عمـر بـا امـام رضـا)ع( وعـده داشـتیم
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مظلومکشی، حیله گری شیوۀ گرگ است
وضعیت این خانه، به بیگانه چه مربوط؟
از خصـم نگیریـم در ایـن غائله دسـتور
یـاری سََـرِِ  بـرادر!   ندارنـد  خلـق  بـا 
در خـواب ببیننـد کـه کوتـاه بیاییـم
عمریست که بارََش نرسیده ست به منزل
ــدر ــور حی ــه در کش ــر غائل ــاده اگ افت
مـا پـای وطـن بی بـرو برگـرد بمانیـم
»باید ز سََـرِِ صدق بر ایـن خاکِِ‌ در افتاد

این بی شـرفی عادت شیطان بزرگ است
ِ�����ط����� دیوانه چه مربوط؟ این خ��
دلسـوز وطن نیسـت جنایت گـر مزدور
سـرِِکاری منتظرالسـلطنه های  آن 
بیاییـم راه  وطـن،  شیـران  قاتـل  بـا 
چشمش بشود کور که ایران شده همدل
هیهـات اگر آشـفته شـود لشـکر حیدر
صـد مرتبـه خواندیـم، ولی بـاز بخوانیم
بـا آل عـلی هر کـه درافتـاد، ورافتـاد!«

مجید تال

خوشبخت آن کســی کـه ادا کـرده دِِیــن را
عشـق حسین ریشـه‌ی مـا، بار و برگ ماسـت

محمدعلی بیابانی

هنگـــام احتضــار ببینــــد حسیـــن )ع( را
از چشـم یـار اگـر کـه بیفتیـم، مرگ ماسـت
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رها نکن تنگۀ احد را
بمان در این کوی و این خیابان
که در کمینند پشت این در

د تیزدندان هزار جالّا

رسیده ساعت به وقتِِ ماندن
به لحظه‌ی ناب جان فشاندن

بچرخ همپای این دقایق
بچرخ چون تیغ دور میدان

قسم به حََیََّ عََلَیَ الصََّلاتت
که سجده بر خاک سرخ زیباست

قسم به حََیََّ عََلَیَ الفََلاحََت
که رستگارند لاله پوشان

در این شب آخرالزّّمانی
مباد در بند خود بمانی

خوشا در این سیل غرقه گشتن
خوش است اینگونه راهبندان
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فائزه زرافشان

وطن نگو، مادر تو و من
وطن نگو، حلقه های جوشن
وطن نه، ناموس مرد جنگل
وطن نه، قاموس سربه‌داران

وطن، درفشِِ همیشه بالا
وطن، سرای رئیس علی ها
وطن، کمینگاه شرزه‌شیران
وطن، قدمگاه گیله مردان

بگو که از جان عزیزتر کو؟
و تیغی از شعر، تیزتر کو؟

کی‌ام؟ من آن شاعری که با خون
نوشت : »جانم فدای ایران!«
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شعار 1

الگـــوی دختــران مــا

ای خواهــر امــام رضا)ع(

تمــام ایــران حرمــت

نـم ـفـدای پرچـمـت جاـ

پنــاه ســرزمین مــن

دعــای تــو حــرز وطن
اســتقامتی معــنیِِ 
ولایــتی یــاور  تــو 

حضرت معصومـه مدد

حضرت معصومـه مدد

حضرت معصومـه مدد

حضرت معصومـه مدد

حضرت معصومـه مدد

حضرت معصومـه مدد

حضرت معصومـه مدد

حضرت معصومـه مدد

»یـا اخـت الرضـا ۴«

»یـا اخـت الرضـا ۴«
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شعار  2

شعار  3

ــهیدانیم خونخواه ش
ایمانیــم آیه هــای 
دورانیــم رودابــۀ 
در مکتــب قرآنیــم
خیابانیــم حافــظ 

قسم به خون دختران شهید
خـــروشِِ دختـــــران مـــا
الگــــوی دختـــــران مـــا
زمیــن ایــران  دختــر 

یـد شـود ناامـ یـران نـ لـت اـ مـ
شعـــار مـــرگ بر آمریکـــا
شد خــواهر امــام رضــا )ع(
دیــن و  کشــور  حافــظ 

»از زبان دختران ایران«

ــم ــر ایرانی ــا دخت م

ــم ــر ایرانی ــا دخت م

ــم ــر ایرانی ــا دخت م

ــم ــر ایرانی ــا دخت م

ــم ــر ایرانی ــا دخت م
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شـده یـن ـکفـر و ایمان ـ نـبـردِِ بـ
لشــکر حــق فاتح میدان شــده
جــان و تنــم فدای ایران شــده
ذکــر رجــز، آیــۀ قــرآن شــده
دشمن از این جنگ، پشیمان شده
مالــک و عمــار، فــراوان شــده
موشــک ما قاتل شیطان شــده
زمزمــه‌ی ما و شــهیدان شــده

سـنگر ما همین خیابان شـده

سـنگر ما همین خیابان شـده

سـنگر ما همین خیابان شـده

سـنگر ما همین خیابان شـده

سـنگر ما همین خیابان شـده

سـنگر ما همین خیابان شـده

سـنگر ما همین خیابان شـده

سـنگر ما همین خیابان شـده

شعار  4
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جهان ما پر از خونه
چاره، شکست صهیونه

نهضت ما نهضت اقتداره
خامنه‌ای هنوز ادامه داره

سیادت دنیا به ما می‌رسه
کشور ما به قله ها می‌رسه

نهضت ما نهضت بیداریه
تفرقه، یه حیله تکراریه

ما جانفدا و عاشق میهنیم
دشمنِِ ایرانو زمین می زنیم

نهضت ما نهضت عشق و خونه
از چی ما رو می ترسونی دیوونه؟!

چند تک شعار
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